
الحاكمیة . تشریعاً وتنفیذاً 
حـــاکمیت در مـــقام قـــانـــون گـــذاری و اجـــرا 

مخصوص خداست 
  

تـبینّ مـمّا تـقدم أنّ خـلافـة الله فـي أرضـھ ھـي الـعقیدة الـحقة، وأن الله یـرسـل خـلفاءه 
فـي كـل زمـان، سـواء كـانـوا ظـاھـریـن مـعلنین یـنصرھـم بـعض الـناس عـند وجـود الـقابـل، 
أو مسـتوریـن غـیر مـعلنین (مجـمّدیـن) عـند عـدم وجـود الـقابـل، فـبھم تـقام الـحجة عـلى 
سُـلِ)، وھـم یـحققون  ةٌ بـَعْدَ الـرُّ الـناس ویـقطع عـذرھـم، (لـِئلاََّ یـَكُونَ لـِلنَّاسِ عَـلىَ اللهِّ حُـجَّ
الـعلة مـن الخـلق وھـي الـمعرفـة، وأیـضاً بـھم تـمضى إرادة الله فـي مـلكھ؛ لأنـھم السـبیل 

الوحید لذلك، فغیرھم عاجزون عن معرفة إرادتھ فكیف یمضونھا في ملكھ. 
از آن چـه گـذشـت روشـن شـد که عقیده خـلافـت خـدا در زمینش هـمان عقیده حـق 
اسـت و خـداونـد خـلفای خـود را در هـر زمـانی می فـرسـتد، چـه آشکار و اعـلان کننده 
بـاشـند که بـرخی از مـردم در صـورت وجـود قـابـل، آن هـا را یاری کنند، چـه در صـورت 
عـدم وجـود قـابـل، پـنهان و مـنزوی بـاشـند؛ پـس در هـر صـورت بـه وسیله این خـلفای 
الهی حـجت بـر مـردم اقـامـه شـده و عـذر آن هـا منتفی می شـود: ﴿لِـئَلاَّ یَکونَ لـلنّاس 
سُـل﴾.([141]) این خـلفای الهی عـلت آفـرینش، یعنی مـعرفـت را  ۀٌ بَـعدَ الـرُّ علی الـله حُجَّ
مـحقق می کنند و بـه  وسیله این هـا خـواسـت خـدا در حکومـت و ملکش اجـرا می شـود، 
زیرا آن هـا تـنها راه رسیدن بـه این مـقصد هسـتند، چـون دیگران از شـناخـت اراده خـدا 

عاجزند؛ پس چگونه آن اراده را در قلمروی ملک خدا اجرا کنند؟! 
  

وھـنا یـجب الالـتفات إلـى أنّ ھـذه الـعقیدة الـحقة الـتي بـینّاھـا فـیما تـقدم مـوافـقة لـلأصـل 
الـذي یـدركـھ أي مـؤمـن عـاقـل، وھـو أن الـمالـك الـحقیقي لـلأرض ومـن فـیھا ھـو الله 
ولـیس لأحـد ولایـة فـي مـلك الله بـدون إذنـھ سـبحانـھ، بـینما الاعـتقاد بـحاكـمیة الـناس 
تشـریـعاً أو تـنفیذاً أو حـتى الـقول بـإمـكان تخـلف الاسـتخلاف یـعني أن ھـناك ولایـة لـغیره 
سـبحانـھ وتـعالـى فـي مـلكھ بـدون إذنـھ، وھـو بـاطـل بـداھـة بـل والاعـتقاد بھـذا یـصل إلـى 

حد إبطال لاھوتھ المطلق. 



در این جـا لازم بـه ذکر اسـت که این عقیده حقی که قـبلاً بیان کردیم، بـا اصلی که 
هـر مـؤمـن عـاقلی آن را درک می کند هـماهـنگ اسـت. آن اصـل این اسـت که: مـالک 
حقیقی زمین و اهــل آن فــقط خــداســت و هیچ کس در ملک خــدا بــدون اجــازه او 
ولایت و حـق تـصرف نـدارد، در حـالی که اعـتقاد بـه حـاکمیت مـردم چـه در مـقام تشـریع 
و قـانـون گـذاری و چـه در اجـرا و عـمل، بـه مـعنای امکان تخـلّف از این قـاعـده کلی و 
عقلی اســتخلاف اســت؛ یعنی غیر از خــدا نیز در ملک او بــدون اجــازه او، ولایت و 
حـاکمیت و حـق تـصرف دارنـد و بـدیهی اسـت که این عقیده بـاطـل اسـت و چـه بـسا که 

به ابطال لاهوت مطلق خداوند منجر می شود. 
  

وبھـذا یـُردّ قـول أھـل الـسنة وغـیرھـم إن الـتنصیب بـید الـناس (بـالـشورى أو بـیعة 
أھل الحل والعقد أو الغلبة أو غیرھا من وسائل). 

بـدین وسیله قـول اهـل سـنت و دیگران که می گـویند تنصیب خـلیفه و امـام بـه 
دســت مــردم اســت (بــه  وسیله شــورا یا بیعت اهــل حــل و عــقد یا غــلبه و چیرگی و 

فرادستی یا بقیه ابزارها و راه ها...) باطل می شود. 
  

فـالأرض ومـن عـلیھا والـسماوات بـما فـیھا خـلقھا الله وھـو مـالـكھا بـما فـیھا. فـالـملك 
مـلك الله، والـثابـت بـداھـة أن الـتصرف فـي الـملك لـمالـكھ الـحقیقي، ولـیس لأي أحـد أن 
یـتصرف بـملك غـیره بـغیر إذنـھ، فـنقل أھـل الـسنة حـق الـتصرف بـملك الله إلـى الـناس 
وجـعل الـحاكـمیة بـملكھ سـبحانـھ لـلناس وأنـھم لـھم حـق تـنصیب مـن یـشاءون حـاكـماً فـي 
مـلك الله بـدون دلـیل قـطعي ھـو عـملیة اغـتصاب لـحق الله وتـجاوز عـلى الله سـبحانـھ، 
ولا مخـرج لـھم إلا بـالإقـرار بـأنّ الـحاكـمیة | والـتنصیب بـید الله سـبحانـھ. وبھـذا یـثبت 
أن الـحق مـع آل محـمد (عـلیھم السـلام) أو أن یـأتـي مـنظرو الـسنة بـدلـیل قـطعي بـأن الله 
قـد أذن لـلناس فـي تـنصیب مـن یـشاءون، وھـذا غـیر مـوجـود. فـالـعقائـد تـؤخـذ بـالأدلـة 

القطعیة ولیس لدیھم دلیل قطعي على قولھم. 



زمین و اهـل آن و آسـمان هـا و آن چـه در آن هـاسـت، همگی مخـلوق خـداونـد 
هسـتند و او مـالک هـمه آن هـاسـت. پـس مُلک، مُلک خـداسـت و فی الـبداهـه ثـابـت 
اسـت که تـصرف در هـر ملکی مـخصوص مـالک حقیقی آن اسـت و هیچ کس حـق 
تـصرف در ملک دیگری را نـدارد، مـگر بـا اجـازه خـود او. این که اهـل سـنت حـق تـصرف 
در ملک خـدا را بـه مـردم تـفویض کردنـد و حـاکمیت در ملک خـدا را بـه دسـت مـردم 
دادنـد و این که می گـویند مـردم حـق  دارنـد که هـرکسی را که بـخواهـند آن  هـم بـدون 
نـص و دلیل قطعی، بـه عـنوان حـاکم در زمین قـرار دهـند، در حقیقت غـصب حـق 
خـدا و تـجاوز بـر خـدای سـبحان اسـت و هیچ راه گـریزی نـدارنـد مـگر این که اقـرار کنند 
که حـاکمیت مـخصوص خـداسـت و تنصیب امـام و خـلیفه تـنها بـه دسـت خـداونـد 
سـبحان اسـت. بـدین طـریق ثـابـت می شـود که حـق بـا آل محـمد (ع) اسـت، مـگر 
این که نـظریه پـردازان اهـل سـنت دلیل قطعی اقـامـه کنند که خـداونـد بـه مـردم اجـازه 
داده که هـرکه را بـخواهـند بـه  عـنوان امـام و رهـبر نـصب کنند، در حـالی که چنین 
دلیلی وجـود نـدارد؛ عـقاید از ادلـه قطعی اخـذ می شـود و آن هـا هیچ دلیل قطعی بـر 

صحت نظرشان، در دست ندارند. 

  
ولا بأس من بیان الأمر بصورة أخرى: 

بد نیست این امر را به شکل دیگری بیان کنیم: 
  

الأصــل فــي الــولایــة عــلى الــناس أنــھا |، والاســتخلاف فــرع عــن ھــذا الأصــل، 
فـالخـلیفة ولایـتھ فـرع ولایـة الله، ولا یـحق لأحـد أن یـنقل ولایـة الله لـغیره إلا بـدلـیل 

شرعي قطعي. 
اصــل در ولایت بــر مــردم، این اســت که مــخصوص خــداســت و اســتخلاف 
(جـانشینی) فـرع بـر این اصـل اسـت. لـذا خـلیفه خـدا ولایتش فـرع بـر ولایت خـداسـت 



و کسی حـق نـدارد ولایت خـدا را بـه کس دیگری مـنتقل کند مـگر بـا دلیل شـرعی 
قطعی. 

  
فاـلأصلـ أنّ الوـلایةـ ثاـبتـة | علـى النـاس، ولیـس لإنسـان علـى إنسـان ولایةـ إلا 
بـدلـیل قـطعي. فـأمـا أن یـقولـوا إنّ الـحاكـم - أو أيٍّ كـان مـن خـلفائـھم - لـیس لـھ ولایـة 
عـلى الـناس فـینتقض حـكمھ ویـبطل، أو أن یـقولـوا إنّ لـھ ولایـة عـلى الـناس كـحال 
الـمنصب مـن الله فـعلیھم أن یـأتـوا بـدلـیل قـطعي ونـص تـشخیصي إلھـي لـكل فـرد یـدعـون 

لھ الخلافة والولایة على الناس. 
بـنابـراین اصـل این اسـت که ولایت بـر مـردم فـقط بـرای خـدا ثـابـت اسـت و هیچ 
انـسانی بـر انـسان دیگری مـگر بـا دلیل قطعی، ولایت نـدارد؛ امـا این که بـگویند حـاکم 
(هـرکدام از خـلفایشان) بـر مـردم ولایت نـدارد، بـه این مـعناسـت که اصـل حکومـت و 
حـاکمیتش نـقض شـده و بـاطـل می گـردد؛ امـا این که بـگویند که ولایت او بـر مـردم 
مـانـند ولایت شـخص نـصب شـده از جـانـب خـداسـت، پـس بـاید دلیل قطعی و نـص 
تشخیصی از سـوی خـدا بـرای هـر فـردی که مـدعی خـلافـت و ولایتش بـر مـردم 

است، بیاورند. 

  

[141]. قرآن کریم، سوره نساء، آیه 165.


